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 رشيد سپهروند

1 
.؛ از تاريخ کشتار تا کالبدشناسی حذف ديگری"ای بر کشتار دگرانديشان در ايرانمقدمه"  

، اثری است که در نگاه نخست موضوعی شته ی مسعود نقره کارنو ای بر کشتار دگرانديشان در ايران»کتاب «مقدمه
ها و کشتارها مواجه  ای از قتلای بسيار فراتر از ثبت مجموعهتر، با مسئلههای عميقکند، اما در لايهتاريخی را دنبال می

کنند و  متفاوت را تحمل نمی بندی کرد: چرا انسان و جامعه، ديگریِ توان چنين صورتاست. پرسش اصلی کتاب را می
چگونه تفاوت، در شرايطی خاص، به تهديد، تهديد به دشمنی، دشمنی به مشروعيت خشونت و سرانجام به حذف و کشتار 

شود؟ تبديل می  
کار، منتشرشده توسط انتشارات فروغ در آلمان، در چاپ چهارم  مسعود نقره  شناختی ناشر، اين اثر را نوشتهاطلاعات کتاب

کند. اين مشخصات البته تنها شناسنامه اثر است؛ اهميت واقعی کتاب در انتخاب  صفحه معرفی می  ٣۵٢و در   ٢٠٢١سال 
گذارد و به موضوعی تاريخی، ای است که مرزهای يک دوره سياسی يا يک حکومت مشخص را پشت سر میمسئله

.شوداجتماعی، فرهنگی، سياسی، فلسفی و انسانی تبديل می  
معنا، عنوان کتاب نبايد ما را به اين برداشت محدود کند که با فهرستی از قربانيان و وقايع خونين مواجهيم. در  در اين

زيرلايه اثر، موضوع اصلی فقط «کشتار» نيست؛ مسئله، «فرايند توليد کشتار» است. کشتار معمولاً در لحظه شليک يا  
شود. پيش از آن، ممکن است در زبان، ذهن، فرهنگ، ايدئولوژی، قانون، نهاد و مناسبات قدرت،  اجرای حکم آغاز نمی

.مقدمات آن شکل گرفته باشد  
شود؛ سپس ممکن است او را متفاوت، بيگانه، منحرف يا خطرناک تعريف کند. اگر اين روند  انسان ابتدا با ديگری مواجه می

بخشی به خشونت تبديل شود. در نهايت، هنگامی  مشروعيتتواند به دشمنی و دشمنی به سلب حق و ادامه پيدا کند، تفاوت می
.شودپذير میکه اين منطق با قدرت و سازمان پيوند بخورد، حذف فيزيکی نيز امکان  

:توان يکی از خطوط تحليلی قابل استخراج از کتاب را چنين بازسازی کرداز اين منظر، می  
يابی  بخشی به خشونت، سازمانسازی، مشروعيتسازی، سلب حق، دشمنزنی، نامشروعسازی، برچسبتفاوت، ديگری

.خشونت، حذف و سپس انکار يا فراموشی  
ای دانست که  بندی تحليلیای رسمی و صريح از سوی نويسنده تلقی کرد؛ بلکه بايد آن را صورتاين زنجيره را نبايد نظريه

دهد خشونت فيزيکی معمولاً  در آن است که نشان می بندیاز مجموعه مباحث کتاب قابل استخراج است. اهميت اين صورت
تر است. پيش از آنکه بدن انسان هدف قرار گيرد، ممکن است جايگاه انسانی او در زبان و آخرين حلقه يک فرايند طولانی

.ذهن جامعه يا قدرت تخريب شده باشد  
کردن مفهوم دگرانديش است. در نوشته نظری او درباره علل عدم تحمل و کار، گستردههای مهم پروژه نقرهيکی از ويژگی

های فکری، رفتاری، مذهبی، اجتماعی و سياسی را شود و تفاوتکشتار دگرانديشان، مسئله به مخالف سياسی محدود نمی
شود و تا  تواند از توهين، تحقير و طرد آغازبيند که میای دارای طيف میگيرد. او همچنين خشونت را پديدهنيز دربر می

.محروميت، تبعيد، زندان، شکنجه و کشتار امتداد يابد  
ای سياسی نيست. اما از دهد مسئله دگرانديشی صرفاً مسئلهاين گسترش، از يک سو نقطه قوت اثر است؛ زيرا نشان می

سوی ديگر، همين گستردگی مستلزم دقت مفهومی است. مخالف سياسی، اقليت دينی، منتقد فکری، فرد دارای سبک زندگی 
سازی» با يکديگر ارتباط داشته باشند،  توانند در چارچوب کلی «ديگریيافته، اگرچه می متفاوت و قربانی سرکوب سازمان

تر، بايد «دگرانديش» را مفهوم محوری و  شناختی يکسان نيستند. بنابراين، برای خوانشی دقيقاما از نظر تاريخی و جامعه
.تحليلی دانست و در عين حال، مصاديق متفاوت آن را در هر دوره جداگانه بررسی کرد تر«ديگری» را مفهوم عميق  

های «ديگری» است. مسئله ترين لايه تفسيری کتاب دقيقاً همين باشد: دگرانديش در نهايت يکی از صورتشايد مهم
شدن مرز ميان «ما» و «آنها»ست. فرد ابتدا فقط متفاوت است؛ اما در فرايندی اجتماعی و سياسی تر، چگونگی ساختهبنيادی

ممکن است به «بيگانه»، سپس «منحرف»، «خطرناک»، «خائن» و سرانجام «دشمن» تبديل شود. در اين نقطه، اختلاف 
.شودای درباره حق وجود تبديل میديگر صرفاً اختلاف نيست؛ به مسئله  

کار، مدارا صرفاً تحمل منفعلانه انديشه يا رفتاری نيست  نقرهکند. در بحث نظری اينجاست که مفهوم رواداری اهميت پيدا می
های متفاوت زندگی  ها و شيوهکردن شرايطی است که در آن انديشه پسندد؛ رواداری مثبت مستلزم فراهمکه فرد آن را نمی

 .بتوانند وجود داشته باشند و رشد کنند



رساند. جامعه برد و به «تو حق داری متفاوت باشی» میکشم» فراتر میاين برداشت، مفهوم رواداری را از «من تو را نمی
ای است که در آن مخالف حق دارد مخالف باقی  کنند؛ جامعهای نيست که در آن مخالف را سرکوب نمیمداراگر فقط جامعه

.بماند  
، حکومت، مذهب يا  خورد. هرگاه فرد، گروهدر اينجا مسئله دگرانديشی به مسئله قدرت و انحصار حقيقت پيوند می

تواند از سطح اختلاف فکری به سطح تهديد سياسی و اخلاقی ايدئولوژی خود را مالک حقيقت نهايی بداند، اختلاف نظر می
کند»؛ ممکن است منحرف، فاسد، خائن يا ارتقا پيدا کند. در چنين شرايطی، مخالف ديگر فقط کسی نيست که «اشتباه می

دشمن معرفی شود. هنگامی که اين تعريف با قدرت سياسی و ساختار اجتماعی پيوند بخورد، فاصله ميان اختلاف نظر و 
.کندخشونت کاهش پيدا می  

کند. او در بحث نظری خود به کار اين است که عدم تحمل را صرفاً به حکومت محدود نمیيکی از نکات مهم در انديشه نقره
توانند الگوهای اقتدارگرايانه و عدم تحمل را بازتوليد کنند. مخالف و اپوزيسيون می هایدهد که گروهاين نکته نيز توجه می

تر «منطق قدرت چگونه اهميت اين ديدگاه در آن است که مسئله را از سطح «چه کسی در قدرت است؟» به سطح عميق
.کندکند؟» منتقل میعمل می  

حل تلقی شود؛ اما اگر مسئله، فرهنگ انحصار حقيقت،  تواند راهاگر مشکل فقط حکومت استبدادی باشد، تغيير حکومت می
خودی و غيرخودی کردن و حذف ديگری باشد، تغيير صاحبان قدرت الزاماً به تغيير منطق قدرت منجر نخواهد شد. ممکن  

.است حکومت تغيير کند، اما زبان و فرهنگ حذف باقی بماند  
کار دين، حقيقت مطلق و ساختارهای اعتقادی را در بحث خوانشی دقيق است. نقرهبحث دين نيز در همين چارچوب نيازمند 

دهد؛ اما از نظر تحليلی نبايد اين بحث را به گزاره ساده «دين علت خشونت است» تقليل داد. عدم تحمل مورد توجه قرار می 
ميان متن دينی، تفسير دينی، نهاد دينی، فقه، قدرت سياسی و استفاده سياسی از دين تفاوت وجود دارد. اين تفکيک برای هر 

.پژوهش جدی ضروری است  
گر تبديل شود که خود را مالک تواند به ساختاری حذفهمين مسئله درباره ايدئولوژی نيز صادق است. ايدئولوژی زمانی می

ای و حذف مخالف را برای تحقق آينده حقيقت نهايی بداند، نقدپذيری را نفی کند، جامعه را به خودی و غيرخودی تقسيم کند
تر از دينی يا غيردينی بودن يک نظام فکری است؛ مسئله، انحصار حقيقت و  مطلوب توجيه نمايد. بنابراين، مسئله بنيادی

.تبديل آن به ابزار قدرت است  
ها و موارد سرکوب صرفاً ها، سرگذشتهای کتاب، توجه به قربانيان و حافظه تاريخی است. ثبت نامترين ارزشاز مهم

گردآوری اطلاعات نيست. هر نام، بازگرداندن فرديت انسانی به کسی است که در فرايند خشونت ممکن است به يک عدد يا 
.آمار تبديل شده باشد. از اين منظر، کتاب تلاشی برای مقاومت در برابر فراموشی نيز هست  

«مستند بودن» و «اثبات شدن» تفاوت گذاشت. وجود منابع و اسناد، ارزش  با اين حال، در ارزيابی علمی اثر بايد ميان
دهد، اما هر ادعا همچنان بايد از نظر منشأ، اعتبار، استقلال منبع، امکان تأييد متقابل و پژوهشی کتاب را افزايش می

دهی پژوهش توان منبعی مهم برای آغاز، گسترش و سامانتعارض احتمالی منابع بررسی شود. بنابراين، کتاب را می
. آزمايی مستقل تلقی کنيمنياز از راستیهای آن را بی ها و داوری درباره اين موضوع دانست، بدون آنکه تمام داده  

ای زمان ارزش حافظه تواند همکند. يک اثر میتر میکاهد؛ برعکس، جايگاه آن را دقيقاين نکته از ارزش آرشيوی اثر نمی
های بعدی، تطبيق اسناد و بازبينی علمی قرار های آن موضوع پژوهشداشته باشد و در عين حال، داده  و آرشيوی بالايی

.گيرد  
دادن تداوم ها و نشانشناختی نيز بايد ميان گستره تاريخی و تبيين علّی تفاوت گذاشت. کتاب در گردآوری نمونهاز نظر روش

های مختلف ظرفيت قابل توجهی دارد؛ اما برای تبديل اين مجموعه گسترده به يک نظريه علّی کاملاً  مسئله در دوره
تری  مند، لازم است ميان «علت»، «زمينه»، «شرط»، «محرک»، «توجيه»، «مکانيسم» و «عامل» تمايز روشننظام

.برقرار شود  
ايدئولوژی ممکن است خشونت را تواند فرصت خشونت ايجاد کند؛ فقر ممکن است زمينه ايجاد تنش باشد؛ بحران سياسی می

تواند آن را بالفعل کند. اين تواند امکان اجرای آن را فراهم سازد و تصميم يک کنشگر میتوجيه کند؛ ساختار سازمانی می
.توان بدون تفکيک دقيق، همگی در يک مفهوم کلی به نام «علت» قرار دادعناصر را نمی  

شود: چرا در برخی شرايط، با وجود اختلاف،  های تکميلی درباره کتاب پديدار میترين پرسشجا يکی از مهماز همين
تواند به همان اندازه مطالعه موارد دهد؟ مطالعه اين موارد میبحران، فقر، ايدئولوژی يا تعارض سياسی، کشتار رخ نمی

توان عوامل محافظ و میآميز اهميت داشته باشد؛ زيرا تنها از طريق بررسی «موارد مخالف» است که خشونت
.سازوکارهای مهار خشونت را بهتر شناخت  



دانند، سکوت  بينند، میدر کنار عامل خشونت و قربانی نيز بايد به گروه سوم، يعنی تماشاگران، توجه کرد؛ کسانی که می
کنند. تاريخ خشونت فقط تاريخ قاتلان و قربانيان نيست؛  کنند يا در شرايطی برای نجات ديگری مداخله میکنند، انکار میمی

.تفاوتی، همدستی و مقاومت نيز هستتاريخ سکوت، بی  
شناختی يا اخلاقی دانست. کشتار در مقياس وسيع معمولاً به تصميم،  توان فقط يک پديده روانهمچنين کشتار جمعی را نمی

نياز دارد. بنابراين يکی از مسيرهای مهم  دستور، سازمان، پرونده، فهرست، ارتباطات، مجری، مکان و سازوکار اجرايی 
يافتگی خشونت» است؛ يعنی بررسی اينکه چگونه نفرت يا  برای تعميق پروژه کتاب، مطالعه «بوروکراسی و سازمان

.شودآميز منجر میيابد و سازمان چگونه به عمل خشونتشود، تصميم چگونه سازمان میسازی به تصميم تبديل میدشمن  
در نهايت، حافظه در اين پروژه موضوعی فرعی نيست. يادآوری قربانيان، ثبت اسناد و جلوگيری از فراموشی، در ارتباط 

شود؛ و اگر گيرد. اگر گذشته فراموش شود، مسئوليت مبهم میمستقيم با امکان پيشگيری از تکرار خشونت قرار می
ای ميان حافظه،  توان رابطهيابد. از اين منظر میمی مسئوليت از ميان برود، امکان بازتوليد همان سازوکارها افزايش

.شناخت، مسئوليت، اصلاح و پيشگيری برقرار کرد  
ای ترين سطح، کتاب با يک پرسش فلسفی مواجه است: آيا هيچ حقيقت، آرمان، مذهب، حزب، دولت يا ايدئولوژیدر عميق

تواند حق حيات انسان مخالف را از او سلب کند؟ می  
تواند ای، هرقدر مقدس يا مطلوب، نمیشود: هيچ انديشهاگر پاسخ منفی باشد، آنگاه بنيان اخلاقی پروژه کتاب آشکار می

.خود مجوز حذف انسان ديگری باشدخودیبه  
رسد. مسئله فقط اين نيست  ها میکند و به مسئله اخلاقی زندگی مشترک انساندر اين نقطه، کتاب از تاريخ صرف عبور می

کسانی در گذشته کشته شدند؛ مسئله اين است که چه شرايطی باعث شد حذف ديگری از يک امر ناممکن اخلاقی به که چه 
.يک امکان سياسی و اجتماعی تبديل شود  

ای بر کشتار دگرانديشان در ايران» را نه بايد صرفاً فهرستی از کشتارهای تاريخی دانست و نه  از اين منظر، «مقدمه
تر آن، يک پروژه تاريخی، اجتماعی، انتقادی و ای کامل و نهايی درباره تمام اشکال خشونت در ايران. جايگاه دقيقنظريه

سازی، قدرت، دين، ايدئولوژی، خشونت، حافظه و رواداری را  ای است که مسئله عدم تحمل، دگرانديشی، ديگریرشتهميان
.دهددر يک ميدان فکری مشترک قرار می  

کند؛ بلکه در اين است که پرسش را چنان ها پاسخ نهايی ارائه میاثر شايد اين نباشد که برای همه پرسش ترين ارزشبزرگ
.توان آن را ناديده گرفتکند که ديگر نمیگسترده و جدی مطرح می  

تواند يکی از نقاط مهم آغاز آن  از اين منظر، کتاب شايد پايان پژوهش درباره کشتار دگرانديشان در ايران نباشد، اما می 
.خوردای که در آن ثبت گذشته با تلاش برای فهم سازوکارهای توليد خشونت پيوند میباشد؛ نقطه  

:در نهايت، شايد بتوان تمام پروژه کتاب را در يک گزاره خلاصه کرد  
حق، کرامت و انسانيت   شود که انسان، انسان متفاوت را از دايرهای آغاز می شود؛ از لحظه کشتار از لحظه شليک آغاز نمی

.راندبيرون می  
:شودجاست که پرسش تاريخی به پرسشی برای امروز تبديل میو از همين  
توان فرايند حذف ديگری را پيش از آنکه به نقطه خشونت و کشتار برسد، متوقف کرد؟چگونه می  

کند و به مطالعه «امکان زندگی شايد درست در همين نقطه باشد که کتابی درباره کشتار، از «تاريخ مرگ» عبور می
.رسدهای متفاوت» میمشترک انسان  

 

2 
. نويسنده و اثر؛ از تاريخ کشتار تا کالبدشناسی يک پروژه فکری  

ای از کشتارها دانست؛ اين اثر توان صرفاً کتابی تاريخی درباره مجموعهرا نمی "ای بر کشتار دگرانديشان در ايرانمقدمه" 
کار درباره دگرانديشی، عدم تحمل، خشونت، قدرت، حافظه و کرامت انسانی  بايد در امتداد پروژه فکری مسعود نقرهرا 

.خواند  
تواند از نپذيرفتن تفاوت آغاز هسته اصلی اين پروژه، صرفاً «کشتار» نيست، بلکه فرايند حذف ديگری است؛ فرايندی که می

سازی و زنی بينجامد، سپس با سلب مشروعيت و حقوق انسانی، زمينه دشمن سازی و برچسبشود، به ديگری
بخشی به خشونت را فراهم کند و در نهايت به حذف فيزيکی انسان منجر شود. پس از آن نيز ممکن است حذف  مشروعيت

.در شکل ديگری، يعنی انکار، تحريف يا فراموشی واقعه، ادامه پيدا کند  



کند؛ بلکه را به يک دوره تاريخی، يک حکومت يا يک جريان سياسی خاص محدود نمی اهميت کتاب در اين است که مسئله
تواند  دهد. اين منطق میتر مورد پرسش قرار میای عام عنوان مسئلهويژه ادعای انحصار حقيقت را به«منطق حذف» و به

.های مخالف قدرت نيز بازتوليد شودها و حتی گروهها، سازماندر ساختارهای حکومتی، جنبش  
شناسی اجتماعی، فلسفه و  شناسی، علوم سياسی، روانشناختی، اهميت اين پروژه در پيوند دادن تاريخ با جامعهاز نظر روش

حال، تحليل علمی کشتار مستلزم آن است که ميان زمينه، علت، محرک، تصميم، سازوکار و  مطالعات حافظه است. بااين
.آزمايی سنجيده شودشود و هر ادعای تاريخی نيز با بررسی منشأ اسناد، مقايسه منابع و راستی عامل اجرايی تمايز گذاشته  

کند؛ مواجهه کار تنها موضوع را مطالعه نمیهای مهم اين پروژه، رابطه دوسويه نويسنده و اثر است. نقرهيکی از جنبه
تواند نگاه خود پژوهشگر را نيز دگرگون کند. از اين منظر،  ها و پيامدهای خشونت میمستمر با قربانيان، اسناد، روايت

.عنوان سندی از تحول فکری نويسنده خوانده شودتواند بهکتاب هم سندی درباره قربانيان و تاريخ خشونت است و هم می  
خشونت پيوند  در نهايت، اهميت پروژه در اين است که مطالعه گذشته را به مسئوليت امروز و ضرورت پيشگيری از تکرار 

تواند جامعه را ساز مسئوليت اخلاقی شود و مسئوليت نيز میتواند زمينهدهد. تاريخ، هنگامی که به حافظه تبديل شود، میمی
.به شناخت و جلوگيری از سازوکارهای توليد خشونت سوق دهد  

:توان چنين بيان کردپرسش بنيادی اين پروژه را می  
تر آغاز شده باشد، از  کشد؛ ممکن است بسيار پيششود که انسانی، انسان ديگری را میای آغاز نمی کشتار فقط از لحظه

.شودهای صاحب حق خارج میزمانی که انسان متفاوت از دايره انسان  
کار، تبديل تاريخ کشتار به مطالعه سازوکار حذف، تبديل شناخت حذف به  ترين دستاورد پروژه نقرهاز اين منظر، عميق

.های متفاوت استمسئوليت، و تبديل مسئوليت به دفاع از امکان همزيستی انسان  
در نهايت، پرسش اصلی ديگر فقط اين نيست که چه کسانی کشته شدند؛ بلکه اين است که چه سازوکارهايی آنان را به هدف  

ناپذير شناخت و متوقف کرد؟توان اين فرايند را پيش از رسيدن به خشونت برگشتحذف تبديل کردند و چگونه می  
ترين سطح درباره زندگی، آزادی، تکثر، کرامت  به همين دليل، کتابی که ظاهراً درباره مرگ و کشتار است، در ژرف

.گويدانسانی و حق متفاوت بودن سخن می  
 

3 
.ای بر کشتار دگرانديشان در ايران»؛ کالبدشناسی يک انديشه در آينه يک اثر«مقدمه  
اش شناخت؛ برای فهم جايگاه  های پژوهشیها يا عنوانها، گستره نوشتهتوان صرفاً با شمار کتابکار را نمینقرهمسعود 

ای بر  فکری او، بايد نسبت نويسنده، پرسش، تجربه، پژوهش و اثر را در يک پيوستار واحد ديد. در اين منظر، «مقدمه
ها درگيری فکری نويسنده با  ای از کشتارها نيست؛ حاصل سال کشتار دگرانديشان در ايران» فقط يک کتاب درباره مجموعه

کند؟ تر است: چرا انسان، فرد يا گروه متفاوت را از قلمرو حق، کرامت و امکان زيستن حذف می ای بنيادیمسئله  
نبوده است. او پيش  دهد که موضوع دگرانديشی و عدم تحمل برای او يک دغدغه مقطعی  کار نشان میپيشينه پژوهشی نقره

از انتشار اين اثر، درباره تاريخ روشنفکری، خشونت، دگرانديشی، تبعيد، کشتار و سازوکارهای عدم تحمل نوشته و سخن 
گفته و پس از انتشار کتاب نيز اين خط پژوهشی را ادامه داده است. از همين رو، کتاب را بايد نه نقطه آغاز، بلکه يکی از 

ای که در آن تاريخ، صرفاً گذشته نيست، بلکه ماده خامی برای های متبلور يک پروژه فکری بلندمدت دانست؛ پروژهصورت
.فهم اکنون و انديشيدن به آينده است  

ها و مسائل به يکديگر  ای از رشتهدر سطح طولی، بنابراين، کتاب امتداد يک مسير است؛ اما در سطح عرضی، با شبکه 
شناسی خشونت، فرهنگ، روشنفکری، و اجتماعی ايران، دين و قدرت، ايدئولوژی، روان  خورد: تاريخ سياسیپيوند می

شود که تقليل کتاب به «تاريخ تبعيد، حقوق بشر، حافظه جمعی، مسئوليت اخلاقی و امکان همزيستی. همين ويژگی سبب می
قبول، کشتارها» حق مطلب را ادا نکند. موضوع اصلی کتاب، خودِ کشتار نيست؛ فرآيندی است که کشتار را ممکن، قابل

.دهدپذير و گاه حتی ضروری جلوه میتوجيه  
:توان آن را چنين ديدکار يک مسير تحليلی بازسازی کنيم، میهای نظری نقرهبندیها و صورتاگر از دل نوشته  

بخشی به  مشروعيتسازی → سازی → محروميت از حق → دشمنزنی → نامشروعسازی → برچسبتفاوت → ديگری
.يابی خشونت → کشتار → انکار و فراموشیخشونت → سازمان  

اين زنجيره، بيش از آنکه صرفاً توصيف يک حادثه تاريخی باشد، تلاشی برای يافتن منطق درونی حذف ديگری است. 
تر، در شود؛ بسيار پيششود آغاز نمیای که گلوله شليک میاهميت آن نيز در همين نکته نهفته است: کشتار معمولاً از لحظه

.زبان، انديشه، داوری، تبعيض، نفرت، طرد و سلب انسانيت ديگری آغاز شده است  



ای گسترده دارد. دگرانديش فقط مخالف سياسی نيست؛ کار دامنهاز اين منظر، مفهوم «دگرانديش» نيز در انديشه نقره
اجتماعی يا انسانی باشد که به هر دليل در چارچوب حقيقت رسمی، قدرت  تواند مخالف عقيدتی، مذهبی، فرهنگی، قومی، می

ای که برای فهم دقيق آن بايد با گنجد. همين گسترش دامنه، هم ظرفيت مهم کتاب است و هم نقطهمسلط يا هنجار غالب نمی
حساسيت مفهومی خوانده شود؛ زيرا ميان انواع گوناگون اختلاف، تبعيض، سرکوب، اعدام، قتل سياسی، کشتار جمعی و  

.توان بدون تمايزگذاری دقيق علامت مساوی گذاشتديگر اشکال خشونت نمی  
رود. پرسش نهايی درباره انحصار حقيقت و انحصار  اما در عمق انديشه کتاب، مسئله حتی از «دگرانديشی» نيز فراتر می

، حزب يا حکومت خود را مالک حقيقت نهايی بداند و حق تعريف حقيقت است. هنگامی که يک فرد، گروه، دين، ايدئولوژی
مخالف را نه صرفاً «خطاکار»، بلکه موجودی نامشروع و فاقد حق تلقی کند، فاصله ميان اختلاف نظر و خشونت کاهش  

.های نظری خود بارها بر پيوند ميان ادعای حقيقت مطلق، عدم تحمل و خشونت تأکيد کرده استکار در نوشتهيابد. نقرهمی  
شود: مسئله فقط قدرت حاکم نيست؛ منطق قدرت است. اهميت اين  در اينجا يکی از وجوه مهم پروژه فکری او آشکار می

داند و حتی درباره اقتدارگرايی و عدم تحمل در ميان ها نمیکار عدم تحمل را منحصر به حکومتتمايز در آن است که نقره
عنوان کيفرخواست عليه يک نظام  هشدار داده است. بنابراين، اگر اثر را صرفاً به های اپوزيسيون نيز مخالفان و گروه

تر، آشکار کردن سازوکاری است که ايم. هدف عميقسياسی بخوانيم، بخش مهمی از ظرفيت نظری آن را از دست داده
.اند، بازتوليد شودتواند در هر ساختار قدرت، هر ايدئولوژی و حتی در ميان کسانی که خود قربانی سرکوب بودهمی  

کار صرفاً گردآورنده اسامی و حوادث نيست؛  ای بيرونی و خنثی نيست. نقرهرابطه نويسنده با موضوع نيز رابطه
کننده، مفسر، راوی و صاحب موضع اخلاقی نيز هست. از همين رو، خود نويسنده بخشی از موضوع  بندیپژوهشگر، طبقه

گويد؟» بلکه اين است که چرا اين  ديگر فقط اين نيست که «او درباره کشتار دگرانديشان چه میشود. پرسش مهم مطالعه می
 مسئله برای او به يک پروژه فکری پايدار تبديل شده و اين پروژه در طول زمان چگونه انديشه او را تغيير داده است؟ 

ها تصريح کرده که کار در بحثی درباره گورها و گورستانای دارد. نقرههای او اهميت ويژهاين وجه خودبازتابنده در نوشته
گرايی، گرايی و ذاتشناسیهای پيشين خود، از جمله نسبت به روانتجربه حکومت اسلامی موجب شده در برخی ديدگاه

نويسنده  طرفه نيست: دهد رابطه پژوهشگر با موضوع الزاماً يکتجديدنظر کند. اين اعتراف مهم است؛ زيرا نشان می
.دهدکند، اما موضوع نيز نويسنده را تغيير میموضوع را مطالعه می  

زمان کتاب تاريخ، کتاب حافظه و کتاب مسئوليت  توان هم ای بر کشتار دگرانديشان در ايران» را میاز اين منظر، «مقدمه
دانست. تاريخ، برای ثبت آنچه رخ داده است؛ حافظه، برای جلوگيری از محو قربانيان؛ و مسئوليت، برای جلوگيری از 

کار بر به ياد آوردن کشتارها و مقابله با انکار و فراموشی، نشان اند. تأکيد نقرهتکرار سازوکارهايی که به خشونت انجاميده
و   رسد که واقعه روايت شود؛ بلکه بايد به مسئله عدالت، حقيقتدهد که از نظر او پژوهش تاريخی هنگامی به پايان نمیمی

.پيشگيری از تکرار نيز امتداد يابد  
شود.  رود و به نهاد اخلاقی و مدنی تبديل میدر همين نقطه، «حافظه» در پروژه او از يک امر روانی يا عاطفی فراتر می

کنند  کشند و سپس تلاش میگيرد: نخست انسان را مینام قربانی، ثبت واقعه و حفظ روايت، در برابر حذف دوم قرار می
کوشد ميان اين حقيقت مرگ او را نيز از ميان ببرند. بنابراين مبارزه با فراموشی، ادامه مبارزه با حذف است؛ و کتاب می

.دو مرحله پيوند برقرار کند  
ترين دستاوردهای آن، توليد يک وجو کرد؛ يکی از مهمهای آن جستگيریدر عين حال، ارزش کتاب را نبايد فقط در نتيجه

شوند: رابطه کند درباره چيزهايی بينديشد که معمولاً جدا از يکديگر بررسی میمسئله است. کتاب خواننده را وادار می ميدان 
حقيقت و قدرت، دين و سياست، تفاوت و تبعيض، مخالفت و سرکوب، حافظه و عدالت، قربانی و مسئوليت، و سرانجام  

.خشونت و امکان همزيستی  
شناختی نيز بايد ميان دو امر تمايز گذاشت: غنای مستندات و اثبات قطعی همه مدعاها. کتاب از حيث  از حيث روش

گردآوری، ثبت، روايت و حفظ حافظه تاريخی ارزشمند است؛ اما «مستند بودن» هر داده تاريخی به خودی خود به معنای 
« های  آزمايی، مقايسه روايتامکان راستیاثبات نهايی» آن نيست. اعتبار علمی هر ادعا به منشأ سند، استقلال منابع، 

کاهد و نه از اهميت پروژه نويسنده؛  متعارض و تفکيک داده از تفسير وابسته است. اين تمايز نه از ارزش کتاب می
.برعکس، برای تبديل اين پروژه به يک مرجع پايدار تاريخی، ضروری است  

شناختی، اجتماعی،  ای گسترده از عوامل فردی، روان کار مجموعه همين مسئله درباره مفهوم «علت» نيز صادق است. نقره
کند. اين رويکرد چندعاملی از تقليل سياسی، اقتصادی، فرهنگی، دينی و ايدئولوژيک را در توضيح عدم تحمل مطرح می

، شرط، محرک،  تر، بايد ميان علت، زمينهبندی علمی کاملکند؛ اما در يک صورتمسئله به يک علت واحد جلوگيری می
توجيه، سازوکار و عامل اجرايی تمايز گذاشت. اهميت اين تمايز در آن است که بتوان توضيح داد چرا در شرايط مشابه، 

.دهددهد و گاهی رخ نمیگاهی کشتار رخ می  



ها و جوامعی که اختلاف  کار، مطالعه «موارد منفی» باشد: دورههای تکميل پروژه نقرهترين راهدر نتيجه، شايد يکی از مهم
و بحران وجود داشته، اما کشتار به وقوع نپيوسته است. زيرا برای شناخت دقيق سازوکار خشونت، فقط دانستن اينکه چرا 

کار بر آن تأکيد دارد، کشتار رخ داد کافی نيست؛ بايد دانست چه چيز مانع وقوع آن شد. اينجا مفهوم «تحمل مثبت» که نقره
کند: تحمل صرفاً خودداری از کشتن ديگری نيست؛ فراهم کردن امکان حضور، رشد و مشارکت  می اهميتی اساسی پيدا

.انسان متفاوت در جامعه است  
از اين منظر، حتی عنوان کتاب نيز قابل تأمل است. واژه «مقدمه» معنايی مهم دارد: گويی اين اثر خود را پايان بحث 

توان کتاب را نه فقط يک محصول نهايی، بلکه تر است. بنابراين میداند، بلکه دروازه ورود به يک پژوهش بزرگنمی
ای که ظرفيت گسترش به بانک اطلاعاتی قربانيان، تاريخ تطبيقی عدم تحمل،  بخشی از يک پروژه باز دانست؛ پروژه

پيشگيری از خشونت   مطالعه سازوکارهای سازمانی کشتار، تحليل نقش نهادها، بررسی حافظه جمعی و تدوين الگويی برای
.را دارد   

:ترين نسبت ميان نويسنده و کتاب در اين جمله خلاصه شود سرانجام، شايد عميق  
.شودای است که در آن مسير فکری خود او نيز ديده میکار نيست؛ آينهکتاب، فقط موضوع پژوهش نقره  

کند، هم نسبت انسان با ديگری را بندی میکند، هم مفهوم دگرانديشی را صورت او در اين اثر، هم تاريخ را بازخوانی می
تر را  خشونتای کمايستد و هم امکان جامعهکند، هم در برابر فراموشی میسنجد، هم درباره قدرت و حقيقت داوری میمی

به اثر و از اثر به  زمان انجام داد: از نويسندهکند. از اين رو، برای فهم کامل کتاب بايد دو حرکت را هموجو میجست
.نويسنده؛ از تاريخ شخصی و فکری پروژه به متن، و از متن به تحول فکری صاحب آن  

ای بر کشتار دگرانديشان در ايران» در شمارش کشتارها نيست؛ در تبديل «کشتار»  در چنين قرائتی، اهميت نهايی «مقدمه
به يک مسئله تمدنی و انسانی است. پرسش اصلی ديگر اين نيست که چه کسانی کشته شدند؛ بلکه اين است که چه فرايندی  

رساند که کشتن ديگری را ممکن، موجه يا ضروری تصور کند؟انسان را به جايی می  
و درست در همين نقطه، کتاب از تاريخ به فلسفه اجتماعی، از سند به حافظه، از قربانی به مسئوليت، و از گذشته به آينده  

.کندعبور می  
شود که انسان، انسان متفاوت را از دايره حق، کرامت و انسانيت  ای آغاز می شود؛ از لحظه از لحظه شليک آغاز نمی کشتار

.راندبيرون می  
شود: شناخت گذشته برای ستايش  کار بدانيم، مقصد نهايی آن نيز روشن میاگر اين گزاره را هسته مرکزی پروژه نقره

.توان پيش از رسيدن انسان به خشونت، فرايند حذف ديگری را متوقف کردای است که میگذشته نيست؛ برای يافتن نقطه  
های  ترين لايه خود کتابی درباره امکان زندگی مشترک انساندر اين معنا، کتابی که ظاهراً درباره مرگ است، در ژرف

ترين پرسش جامعه انسانی  نهايت با بنيادیها کشتار دگرانديشان را کاويده است، در ای که سالمتفاوت است؛ و نويسنده
:شودرو میروبه  

توان جهانی ساخت که در آن «ديگری» پيش از آنکه دشمن، مجرم، منحرف يا قربانی تلقی شود، همچنان انسان چگونه می
 باقی بماند؟ 

 

 


